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 دانشمند زمان

 

مشهور بود. او در    ی مردلمی معروف و  اع   در زمان خود  خوییمیرزا اسدالله   

آمد. پدرش    دنیا   بهصاحب علم و کمال    ایخانواده ذربایجان در  آشهر خوی از توابع  

از  بسیار نفوذ داشت. پدرش همچنین    محمدشاهدر دربار  بود و  ای معروف  نویسنده

 د. بو آقاسیحاجی میرزا  ،ایران صدراعظمنزدیکان  

علمی و    مسائل.  بالیدای به دنیا آمد و  در چنین خانواده  خوییمیرزا اسدالله   

های  . بسیار باهوش بود و خیلی زود زبان یاد گرفت  خاندانشادبی را از بزرگان  

سُ و  عربی  ترکی،  گرفت  1ریانی فارسی،  یاد  مدتی  .  را  از  دربارپس    شغل  ،در 

 . را به او دادند و محاسبات دربار  نگارینامه نویسندگی،  

اما    ؛ به گوشش رسیدجدید  دیانت  ظهور  خبر    باب،اوایل اظهار امر حضرت   

اما کسی توانایی    ؛ نکرد. دوستان بابی بسیاری داشت که همگی اهل علم بودند  توجه 

 یقلعه نداشت. مدتی از اظهار امر گذشت و حضرت باب در    را تبلیغ میرزا اسدالله  

 

  و   ترکیه،  سوریه،  عراق،   هایکلدانی   و هاآشوری   میان  در  که   سامی  ـ حامی  هایزبان   یخانواده   از  زبانی   سُریانی: -  1

 . است بوده رایج ایران
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او را   ،کردند با دلیل و برهانسعی میمیرزا اسدالله . دوستان بابی شدند ی زندانماکو 

 نداشت. اینتیجه هیچ   بازهمولی  ؛ تبلیغ کنند

 

 
    ، محل زندان حضرت بابماکو یه قلع -2 تصویر 
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 نور ایمان

 

گرفت  تصمیم  خواب    ازآنپس خوابی عجیب دید.    اسدالله  یک شب میرزا  

  و   بگویدو در آن نامه خواب خود را برای ایشان  بنویسد  حضرت باب    برای ای  نامه

از قرآن کریم    آیه   د. همچنین در آن نامه به دونتعبیر کن  کند خوابش را برایش   تقاضا 

د. نامه را  ایننم  2تفسیرآن دو آیه را    نموددرخواست  از حضرت باب  اشاره کرد و  

خواست نامه را از طرف او به حضور محمدعلی زنوزی  از میرزا    پاکت گذاشت و  در

 د. سانحضرت باب بر

  وی  .مسلّط بود  3کرده بود و به معارف اسلامی میرزا اسدالله مردی تحصیل 

خواست حضرت باب را امتحان  می  و ا  .بود  مطمئن به خودش و اطلاعاتش    بسیار 

  و   دندار احاطه  به معارف اسلامی  حضرت باب هم در حد او  بداند که آیا    و  کند

 . شان در این زمینه تا چه حد استاطلاعات

 

 قرآن آیات  در نهفته  معانی توضیح و  بیان: قرآن آیات  تفسیر  - 2

،  تجوید ، مانند علمکنندمیو آثاری را منتشر    پردازندمی  ه آنب  انشود که مسلمان گفته می  علومی. معارف اسلامی: به  -  3

 .، علم عرفان عملی و نظریعلم اخلاق نقلی ،علم فقه نقلی،  علم کلام ، علم حدیث ،تفسیر قرآن علم 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%81%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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گذشت  کوتاهی  باب    مدت  حضرت  از  اینکه  دست   اینوشته تا    خط با 

را تعبیر کرده    اسدالله  خواب میرزا   ،حضرت باب  نوشته دریافت کرد. در آن  خودشان  

در    رزا اسدالله تفسیر را خواند. حضرت بابنموده بودند. می  و آن دو آیه را تفسیر

  روشیآشکار فرموده و به    ؛ که در آن دو آیه وجود داشت  را  آن تفسیر رازهایی

چنین   کرد که بافکرش را نمی  اصلاً  اسدالله  بودند. میرزا  کردهتفسیر  ها را  آیهجدید  

. عاشق شدجذب  به حضرت باب  تفسیری مواجه شود. حالش دگرگون و قلبش  

تصمیم    و  نماندش  . آرام و قرارکه طاقت دوری از معشوق را نداشت  شد  ایدلباخته 

 .برودگرفت به دیدار حضرت باب 

 
 آذربایجان ، زندان دیگر حضرت باب در قیچهر  یقلعه  -3 تصویر 
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 یدار محبوبد

 

چهریق منتقل شده بودند.    یماکو به قلعه   یقلعه حضرت باب از    ،در آن زمان 

با  یق را  ی چهراز خوی تا قلعه  پر از سنگ،مسیر  که  تصمیم گرفت    زا اسدالله میر

اسب    سوار. دوستانش اصرار کردند که حداقل  تا به محبوبش برسد  برودپای پیاده  

 .بردمیدنبالش  رفت و اسب را هم به  میاما راضی نشد. خادمش به همراه او    شود؛ 

سلماس   تا  خوی  تا  کیل  وپنجچهل  ،از  سلماس  از  و    هم   چهریقومتر 

حضرت  تا به    پیموده  درا پیا  مسیر  این  . میرزا اسداللهفاصله است  کیلومتر  وپنجبیست 

  . خود را به پای مبارک دادگرمی میوجودش  ی  همه به  ایمان    یشعله .  یدرس  باب

وجودش را احاطه و    ،. نور ایمانابراز نمودرا    اشانداخت و بندگی  حضرت باب

ر و ذکری جز  . دیگر هیچ فکش او را عاشق و دلباخته کرده بودمولای  عشقآتش  

 .خدمت به محبوب نداشت

و با تمام    گیری کردکناره دولتی خود    های شغلی  همه از سفر که بازگشت از   

. او زمان کوتاهی را صرف آموختن معلومات پرداخت  بابی  دیانتوجود به انتشار  

. همه به دانایی و آگاهی  نمود ملاک بابیلاعات خود را از امر کرد و اط  آیین جدید
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  زیادی مرید   یو سلماس و ارومیه عده   کم در خویکم  بردند وبرتری او پی   و علم و

 . او شدند

 :فرمایندمیحضرت ولی امرالله  

مُ  ...» اسدالله  ، لینقبِازجمله  به    ، میرزا  محترم  است   یّان دَملقب  از  یکی  و  که  ترین 

ؤون علمی و ادبی مشهور خاص و  محسوب و در شُ  4حکومت  مقامعالی ظّفین  وَمُ

مؤمن   ،ذاب به امر حضرت بابنجِلوص و اِمال خُعام بود. این نفس مقدس به کَ

 5"علم الهی   لآلیمکمن  "واقع شد و حضرت، وی را    پایانبیمورد الطاف    گردید و

 « خواندند. 6"مخزن امانت حق "و 

 7« الله هُ رُظهِن یُمَ قولِبِ  کَدرَن قَفَعرَتَسَ»فرمایند: حضرت بهاءالله خطاب به ایشان می

  

 

 . بودندمهمی  شغل در حکومت دارای ی که  انکسمقام حکومت: مُوَظّفین عالی  - 4

 . است پنهان او درون در  الهی علم مرواریدهای  که کسی: الهی علم  لیلآ مکمن - 5

 الهی امانت  یگنجینه : حق امانت مخزن - 6

  به   توجه  با  و فهمید؛  توانمی   الله  رُهُیظُهِ  مَن  بیانات  به  توجه  با  را  تو  مقام  و قدر:  الله  رُهُیظُهِ  مَن  بِقولِ  کَقَدرَ   سَتَعرَفَن  -  7

  دیّان  جناب   که   فهمید  توانمی  ؛ است  آمده  کتاب  انتهای  در   آنها  از   بعضی  که  دیان  جناب  یباره در  بهاءالله  حضرت  بیانات 

 . است  ایبلندمرتبه بسیار  مقام دارای
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 ملقّب شدن به دیّان

 

رفت    اسیغآ میرزا    پیش  ،شنید  خبر ایمان پسرش را  اسداللهمیرزا  پدر  وقتی   

ولی میرزا اسدالله در    ؛ آورد  وجود  به  او  و از فرزندش شکایت کرد و مشکلاتی برای

 صدراعظم کرد و ترسی از اعتراض پدر و  سیر می  ،عوالم روحانی و معنوی خود

 ایران نداشت. 

باب    ایمان آورد؛   اسدالله  در اولین سالی که میرزا  از    چهل  ازحضرت  نفر 

ن  آبه آیات قر توجهبا  کتاب،در آن  و بنویسند کتابی  هرکدامکه  خواستند  یارانشان

شروع به نوشتن کردند.    همهد.  نرا اثبات کن  بابی  دیانت  بر حق بودن  ،8و احادیث

 کتاب ها، آنی رسید. از میان همه  به حضور حضرت باب کتاب چهل مدتی پس از 

اسدالله   باب    ،بابحضرت    موردقبول  خوییمیرزا  به    ،بعدازآنواقع شد. حضرت 

تطبیق عددی    به وی،  چنین لقبی  دادن یکی از دلایل  .  دادند  9دیاّن لقب  دالله  سمیرزا ا

  برابر با   کلمههر دو  عدد    چون  استحروف ابجد    طبق  «اسد»با    «دیاّن»  یکلمه

برایشیوه اَبجَد  حروف   . شودمی  65 زبان   در    حروف عددی    گذاریارزش   ای 

 

 احادیث: جمع حدیث به معنای سخنان امامان و بزرگان اسلام - 8

 حساب رسنده هب   ،جزا و پاداش دهنده ،حاکم ،قهار  ،قاضیدیاّن: به معنای  - 9

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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عددی دارد و برای مشخص شدن عدد هر کلمه،    ،که در آن هر حرف  است عربی

را   کلمه  آن  حروف  می   باهماعداد  مثال   د.کننجمع  نظر    علی  یکلمه برای  در  را 

 70.است  10  یحرف عدد    واست    30.  ل  عدد حرف  ،است  70.  ع عدد حرف    بگیرید.

بتوان .  است  110  علی  یابجد  عدد  پس .  110  شودی م   10+    30+   اینکه  برای 

 .شوداز این کلمات استفاده میبه خاطر سپرد  ترآسان حروف ابجد را 

عدد هر حرف   «ضظَِغْ  –ثَخَّذْ    -قَرَشَتْ    -سَعفَْصْ    - کلََمَنْ    -حُطیّ    -هَوَّزْ    -اَبْجَدْ  »

 در جدول پایین نوشته شده است. 

 65( = 4( + د )60( + س )1) لف: ا اسد 

 65 ( =50( + ن )1( + ا )10( + ی )4) د: دیان

 

 الفبای عربی )ابجد( ارزش عددی حروف  -1 جدول

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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 توقیع حروفات 

 

توقیع    ؛ شدند  زندانیچهریق    یزمانی که حضرت باب برای بار دوم در قلعه  

  اند که توضیح دادهحضرت باب    ،نازل شد. در آن توقیع  دیّان  افتخاربه   ،حروفات

ایشان ظاهر    الله هُرُیُظهِنمَ از  به    یو همه   شودمی بعد  باید  ایمان    الله هُرُیُظهِنمَ بابیان 

کنند اطاعت  ایشان  از  و  ظاهر    کسی یعنی  الله  یُظهِرهُُمَن.  بیاورند  را  او  که خداوند 

 .است، حضرت بهاءالله اللههُرُیُظهِنمَاز حضرت باب منظور  سازد.می

. به همین  اندداده  دیاّنبه    بزرگیالقاب    ،در آن توقیعحضرت باب  همچنین   

کردند.   ،بابیان  علت دیّان توجه  به  به درجه    ازلحاظو  ا  بسیار  روحانی و عرفانی 

شد،  میعربی و فارسی    هایمناجات و    10خطبه که شامل    هایشنوشته  . رسیدبالایی  

 و مطالعه قرار گرفت.  موردتوجه به نحو عجیبی  ،از آثار حضرت باب بعد

 

  

 

 انی، نصیحت ر خطبه: سخن - 10
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 پس از شهادت حضرت باب

 

  ترین بزرگ   عنوان به را    دیاّن  ،نمؤمنااز شهادت حضرت باب، یاران و  پس   

دیانت بابیاندانستند. عدهمی   بابی   مبلغ  از  او شدند    ،ای    «هیّ دیّان»گروه  به    وپیرو 

الهامات   ،دیاّنکه حضرت باب به    کردند میفکر  از بابیان،    ایعدهند.  گردیدمعروف  

کسانی که    ازجمله قائل شدند.    خاصی  معنوی  و برای ایشان مقام  فرستند می  11غیبی

  دیگریاکبر و    میرزاعلیحضرت باب به نام    پسرعموی  داشت،  ارادتخیلی    دیّان به  

 شیخی بود.  یسید ابراهیم خلیل تبریزی از علمای برجسته 

  رهبر   یااسمی    مرجع   عنوانبه   را  ازل   یحیی قبل از شهادتشان،    ،باب  حضرت 

-نمَ  ظهورزمان  تا ی ازل یفرموده بودند که یح ایشان. فرمودند معرفی  یان باب  اسمی

  ،اللههُرُیُظهِنمَ  ظهور   از  پس   که   فرمودند   امر  و بابی است    یرهبر اسمی جامعه   اللههُرُیُظهِ

 توجه ایمان بیاورند و به ایشان    اللههُرُیُظهِنمَ   بهباید همگی    بابیان  یبقیه   و  ازل  یحیی

  الله هُرُیُظهِنمَ را خود و  ندانست را موهبت این  قدر مدتی از پس ی ازلییح اما ؛ کنند

 

  ا ی قلب    یپاک  خاطر   به  هاعضی از انسانمظاهر ظهور بر قلب ب  یواسطه آنچه از سمت خداوند به  الهامات غیبی:  -  11

 . شودفرستاده می شانی خاص ا ی روحان یرتبه
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نتوانند به    بابیانو باعث شد بسیاری از    انداخت  تفرقهدر میان بابیان    کرد و  معرفی

 حضرت بهاءالله ایمان بیاورند. 

از ایران اخراج  را  حضرت بهاءالله  دولت ایران    ،پس از شهادت حضرت باب 

بدی در    های. پس از مدتی اتفاقفرستاد  سرزمین عثمانی  شهر بغداد در  بهکرد و  

  بغداد بابیان    یبه همین علت حضرت بهاءالله جامعه   ؛ افتاد  ساکن بغداد بابیان    یجامعه 

کسی از ایشان    ،و تا دو سال  های سلیمانیه هجرت نمودندبه کوهرا ترک کردند و  

نداشت ا.  خبری  زمان  در  ادعا  دیاّنین  ازل  یحیی  که  است   شنید  همان   کرده    که 

  ازل   ای به یحیی . از آذربایجان نامهاندطرفدار او شدهای  و عده  است   الله هُرُیُظهِنمَ

داد و برایش   جواباو   سؤالات به  یحیی ازل . بسیاری پرسید مطالب نوشت و از او 

مشخص بود که فردی و    ندسست و کودکانه بود  سیارب  یحیی ازلهای  جواب  فرستاد.

برای همین  نوشته استها را  نادان آن جواب   ، ازلاطمینان یافت که یحیی    دیّان . 

 . نیست الله هُرُیُظهِنمَ و  موعود کتاب بیان

  بعدازاین   دیاّن  گفتندمی ها بود. بعضی  هایی در بین مردم بر سر زبان حرف 

و فکرش    فرورفتهو جواب گرفتن از او( به فکر  ازل  اتفاق )فرستادن نامه برای یحیی  

گفتند او  بعضی از مردم مید.  نیببالاتر می   هم  ازلیحیی  خود را از    و  آشفته شده 

 . است اللههُرُ یُظهِنمَ کند که ادعا  ش خود  ه تصمیم گرفت
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به این مطلب اشاره کنیم که حضرت  باید  درستی یا نادرستی حرف مردم    یباره در  

  یک هیچ دهند که در  شهادت می   ، نوشته بود  دیاّنکه    ییهامناجاتی  باره بهاءالله در 

  میثاق باشد؛ و یا مخالف عهدو  بابتعالیم حضرت    برخلافاز آنها، مطلبی نبوده که  

فروتنی در برابر  ان به خداوند و  ایم در کمال عبودیت  ها  برعکس در تمام مناجات

 . شده استبیان   الهی، مظاهر ظهور

بهاءالله  نخستین اثر حضرت  که    را  «سماءالاَ  یومُقَ»کتاب    ،روزی حضرت 

ام که ادعای  برو و بگو شنیده  دیّاننزد    :دادند و به او گفتند  12به نبیل   باب است؛ 

گویی این کتاب را به زبان آیات راست می ای. به او بگو که اگر  کرده  یهاللّهُرُیُظهِنمَ

به او گفت    دیّان.  گذاشترفت و موضوع را با او در میان    دیاّنبنویس. نبیل نزد  

از آن    ،ولی بعد  ؛ بعضی چیزها را نوشته که   بود  مدتی پیش برایش حالتی پیدا شده

. نبیل این جواب را به حضرت بهاءالله رساند. حضرت بهاءالله  است  حالت درآمده

برای چای حاضر شدند  حضرت بهاءالله صبح روز بعد  .چیزی نفرمودند وقتآن در 

پر    ایباغچه   باغچه انداخته بودند؛ در کنار    ایقالیچه   و نبیل را نیز احضار فرمودند.

حضور   دوستان هماز    ایه عدنشسته بودند و    حضرت بهاءالله  گل و سرسبز بود. از  

 

)بخشی از این تاریخ   نویس مشهور دیانت بهایی که کتاب تاریخ نبیل را نوشته است.تاریخ  از بهاییان اولیّه و  نبیل:  -  12

خاوری آن را  اند که پس از ترجمه به زبان عربی، جناب عبدالحمید اشراق را حضرت ولی امرالله به انگلیسی برگردانده 

 اند.(منتشر نمودهبه فارسی برگردانده و با عنوان »مطالعُ الانوار« 
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خواهد آمده و می  دیّانبرادر حضرت بهاءالله گفتند که    ؛ داشتند. چای که صرف شد

و بنشیند.    شوداجازه دادند که وارد  حضرت بهاءالله  .  را ملاقات کند  حضرت بهاءالله 

بعد    دیّان برایش پیش آمده  گفتنشست و  از آن حالتی که  پشیمان است و   ؛ که 

بعضی    :گفت  دیاّننبیل به    .چیزی نفرمودند  دیّان به    حضرت بهاءالله  عذرخواهی کرد.

و منتشر    بنویسید  ؛ گوییدمی اکنون    را  لازم است که هر چه  ؛ اندمردم پیرو شما شده

.  انجام دادن کار را  اهم اطاعت کرد و    دیّان.  دیگر از شما پیروی نکنندکنید تا مردم  

بهاءاللهاما    افتادند؛   دیاّنبعضی به فکر اذیّت و آزار  اتفاق    بعدازاین  او را   حضرت 

 بود.  شده  ورشعلهاما آتش ظلم  ؛ عازم کربلا شداینکه  تا نجات دادند 
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  م یقد  بغداد از یر یتصاو -4 تصویر 



19 

 تاج شهادت

 

به    کند؛ پیروی میحضرت بهاءالله    از  دیاّنمتوجه شد که    ازل  یحیی  کهوقتی  

را  ازل  نوشت و در آن نادانی یحیی    کتابی  دیاّن اینکه    . مخصوصاًت کردداحس  او

یحیی  . نیستجانشین حضرت باب    ،در آن کتاب نوشت که یحیی ازلو    کرد  آشکار

و   دیاّن  کارهای  ،در آن کتاب  . اونوشت  کتابی  دیّان،در جواب    خشمگین شد و  ازل

  ،دیاّندر آن کتاب نوشت که  محکوم کرد.    ؛ بود  دیّان   طرفدارانکه از  میرزا ابراهیم را  

تشویق  نفر  بابیان را به قتل آن دو    است و  14واهی بوالدَاَ  ،و میرزا ابراهیم  13رور بوالشُاَ

دستور داد به آذربایجان برود و    ،میرزامحمد مازندرانی  ،به نوکرش  ازلیحیی  کرد.  

بغداد  به    دیّاناما زمانی که میرزا محمد به آذربایجان رسید    ؛ را به قتل برساند  دیّان

 . رفته بود

بابیانی    دیاّنوقتی    بغداد رسید  اثر    ازل یحیی    دستورکه    را دیدبه  آنها  بر 

کشند و این  را می  دیاّنآنها تهدید کردند که  .  کردندمخالفت می  دیّان بود و با    گذاشته

 . بود درآمدهی جدّ  صورتبه تهدید 

 

 پدر فسادها  :رورابوالشُّ - 13

 ها پدر کارهای بد و فریب  :واهیابوالدَ - 14
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حضرت بهاءالله از این موضوع آگاه شدند به فکر چاره افتادند. یک    وقتی 

بودند  را تهدید کرده    دیّانوقت گذاشتند و تمام کسانی که    ،از صبح تا غروب  ،روز

بهاءالله  . نمودند  دعوت   شان خانهبه   را    حضرت  نامناسبشان    رفتار   خاطر   بهآنها 

 چنین جنایتی منع نمودند.  انجامو از  سرزنش کردند 

بعد    روز  بهاءالله    دیّاندو  قبلاًرسیدبه حضور حضرت  در    .  باب  حضرت 

قبول کند و    را   او  ؛ شود میهر  اظ  ه اللّهُرُیُظهِنمَ فرموده بودند که وقتی    دیاّنبه    یکتاب

که قلبی پاک    دیّان  . وقوع پیوستی حضرت باب به  خداوند را سپاس گوید. وعده

هستند. به  ه  اللّهُرُیُظهِنمَ همان  حضرت بهاءالله  و روحی بزرگ داشت متوجه شد که  

 .کردسجده  افتاد و حضرت بهاءالله پاهای بهو  یمان آوردا ایشان

به دست میرزامحمد مازندرانی به    ،در بغداد  دیاّنچند روز پس از ایمان،   

رسید واقعه  . شهادت  اندوه    ناراحتی  باعث  ،این  بهاءالله   ازحدبیش و  و   حضرت 

،  سراسر بغداددر  اتفاق عجیبی افتاد.    ،شهادت دیاّنوز  رگردید. در    انشانداردوست

 خود پناه بردند.  هایخانه . مردم دچار ترس و وحشت شدند و به  افتاد  به راهوفان  ت

حضرت باب را نیز توسط میرزامحمد    پسرعمویاکبر    میرزاعلی همچنین،  ازل  یحیی  

 مازندرانی به شهادت رساند. 
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 دیّان جناب یباره بیاناتی در

 

 :فرمایندمی ئب بن ذِحضرت بهاءالله در لوح اِ

  ه، لالجَ  لّجَ  ،قن امانت حَخزَمَ  داء،فِ  سواهُماِ  روحُ  ،15که به قول نقطه   دیّانحضرت  »

علی گریست و نوحه اَ لأ  لم اوست، او را به ظلمی شهید نمودند که مَ عِ  لی آلَن  کمَو مَ

دیعه  را به او تعلیم فرموده و در او وَخزون  کنون مَلم مَنمود و اوست نفسی که عِ

اکبر از    میرزاعلیجناب    عَ لهی بود، مَلم اِعِ  یزینه ظلوم که دارای خَگذاشته ... آن مَ

ناب آقا ابوالقاسم کاشی و جمعی دیگر به  و جِ  ته حمَالله و رَهاءُبَ   لیهِعَ  ،قطهبین نُ سِنتَمُ

 « ل را شهید نمودند.فتوای میرزا یحیی، کُ 

 فرمایند:میحضرت بهاءالله و در جای دیگر 

 ماءِ سَ  نجُموارد آوردند آنچه را که اَ  دیّانل و به حضرت  عِشتَمُ  ،بالاخره نار ظلم»

 «18حروم. مَ ءنصاف از ضیامس اِو شَ 17منوع مَ ،نوردل از ر عَمَو قَ 16ط ساقِ ،رورسِ

 

 نقطه: منظور حضرت باب است  - 15

 . آسمان شادی سقوط کرد و همه غمگین شدند هایستاره انجمُ سماء سرور ساقط:  - 16

 ماه عدل و انصاف خاموش شد.  قمر عدل از نور ممنوع: - 17

 : خورشید انصاف نورافشانی نکرد. شمس انصاف از ضیا محروم - 18
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 فرمایند:در لوح میرزا عباسقلی می حضرت بهاءالله  

رور نامیدند و شهیدش نمودند و حضرت خلیل  بوالشُرا اَ   دیّانالله، حضرت    بحانَسُ»

اَ  و    19آنچه را که اهل فردوس اعلی گریست   واهی گفتند و ارتکاب کردند بوالدَرا 

 « همچنین نفوس دیگر را.

 فرمایند: همچنین می

لمت فروگرفت که  سمی ظُع گشت و به قِفَ تَباری در عراق مرُت او غُد الله در شهاوَفَ»

  و جمیع اهل عراق خائفاً   20راج برافروختند سِ  ،سواقروز به شب تبدیل شد و در اَ

  23کور ناث چه از ذُز اِ ه اَچِ  ،نمودندمی دا  وردند و نِآریا الله بَ  22یحه ، ص21ِمتزلزلاً   مضطراً

 

: کاری انجام دادند که باعث شد ساکنین بهشت از شدت  ارتکاب کردند آنچه را که اهل فردوس اعلی گریست  -  19

 . ناراحتی گریه و زاری کنند

 . وشن کردندچراغ ر هاکوچهدر اَسواق سِراج برافروختند: در  - 20

 و بیچارگی و لرزان : با حالت ترسخائفاً مضطراً متزلزلاً - 21

 صیحه: فریاد   - 22

 ناث چه از ذُکور: هم زنان و هم مردان چِه اَز اِ  - 23
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 26ر عشستَمُ  25د رشِو مُ   24نازل شد   ،بر عراق  بلیّه این مظلوم است که این    مِ دَ  فکِ که از سَ 

 « غفلت بیدار نگشت. 27نشد و از نوم 

 فرمایند: و همچنین در لوح اشراقات می

  29عظم زن اَبه حُ  28کبرح اَرَ را به ظلمی شهید نمودند که سبب تبدیل فَ  دیّانحضرت  »

 «شد.

  

 

کشته شدن جناب دیّان است که این طوفان   خاطر   به: یه بر عراق نازل شداین مظلوم است که این بَل   از سَفکِ دَمِ   -   24

 در عراق اتفاق افتاده است. 

 مُرشِد: منظور یحیی ازل است. - 25

 مسستششعَر: آگاه  - 26

 نوم: خواب  - 27

 شادی ترینبزرگفرح اکبر:   - 28

 ناراحتی ترینبزرگ حزن اعظم:   - 29
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ان رفانی به   ازلحاظپس از ایمان  دیّ  رسید  یادرجهروحانی و ع

ربی و فارسی  یهامناجاتکه آثارش از خطبه و    ع

 و مطالعه قرار گرفت. موردتوجهبه نحو عجیبی  پس از آثار حضرت باب

 


